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ويژه آخر هفته

فروزان |    تا چند وقت قبل دلم 

برای آدم هایی که از فناوری 
جا مانده بودند می سوخت. 
احساس می کردم از دنیا 
عقب افتاده اند. تا اینکه یک 
روز چشمم افتاد به آدم هایی 
که آرام آرام دارند فرو می روند 
توی گوشی هایشان و دارند 
بلعیده می شوند. بعضی از ما 
بیش از آنکه خودمان باشیم، 
آن چیزی شده ایم که از توی 
گوشی می شود دید. بعضی 
وقت ها جا ماندن بهتر از 
بی ترمز رفتن است!

پای قصه فرش ها بنشینیدبه «دوردست ها» نگاه کنید

در اين هــواى نفس گير و خاكســترى اواخر پاييز، ســر زدن به 
نگارخانه ها و نفس كشــيدن در فضاى هنرى آن واقعا آدم را سر 
حال مى آورد. اگر مى خواهيد آخر هفته فاز هنرى بگيريد، پيشنهاد 
مى كنيم روز جمعه را به بازديد از نمايشگاه نقاشى «دوردست ها» 
اختصاص دهيد. اين نمايشــگاه كه در آن آثار نقاشى فروغ نامجو 
به نمايش درمى آيد، جمعه عصر ساعت 17 افتتاح مى شود و شما 
مى توانيد تا روز چهارشنبه 27 آذرماه هرروز از ساعت 17 تا 20 از 
آن بازديد كنيد. براى بازديد از نمايشــگاه نقاشى «دوردست ها» 
بايد به نگارخانه فرزاد مراجعه كنيد. نشــانى: بولوار سجاد، سجاد 

2، گلريز 2، پلاك 10.

در مشــهد مكان هاى ديدنى زيادى وجــود دارد كه حتى خود 
مشهدى ها هم از وجودشان بى خبرند يا از كنارشان بدون توجه 
رد مى شــوند. يكى از اين مكان هاى ديدنى بازار تاريخى فرش 
مشهد است، بازارى قديمى كه قدمت بخش هايى از آن به دوره 
تيمورى مى رسد و خانه هزاران فرشى است كه هركدام قصه اى 
براى بينندگانشــان دارند. فضاى بازار و دكان ها ارزش ساعت ها 
گشتن و تماشا را دارد. پس دست دســت نكنيد و براى تماشاى 
بازار به حد فاصل خيابان اندرزگو و ورودى باب الجواد حرم مطهر 
امام رضا(ع) برويد. ساعت كار بازار هر روز از 7:30 صبح تا 13:30 

ظهر و 17:30 عصر تا 20 شب است.

 به وقت  گشت و گذار 

باغ وحش شیشه ای در مشهد«جاندار» روایت یک خانواده بی جان

اگر آخر هفته قصد داريد به ســينما برويد و مى خواهيد يك فيلم 
خوب ببينيد، بدون معطلى بليت فيلم «جانــدار» را رزرو كنيد، 
فيلمى از حســين اميرى دومارى و پدرام پوراميرى، 2 كارگردان 
تازه كار با بازى بازيگران خوبى مثل فاطمه معتمدآريا، حامد بهداد، 
باران كوثرى و جواد عزتى . فيلم درباره سوژه تكرارى قتل و قصاص 
است. يك اشتباه خانواده اى شاد و خوشبخت را به دل يك بحران 
مى برد و خنده ها جايشــان را به گريه مى دهند، اما نبايد اشتباه 
كنيد و فيلم را دســت كم بگيريد. «جاندار» يك فيلم كليشه اى 
نيست و با جلو رفتن داســتانش، چند بار شما را غافل گير خواهد 
كرد، و دســت آخر تجربه اى متفاوت از ديدن يك درام اجتماعى 

به شما خواهد داد.

تنسـى ويليامـز پـس از سـال ها گمنامـى بـا انتشـار نمايشـنامه  «باغ 
وحش شيشـه اى» كـه نمايش دهنده زندگـى خانواده هـاى آمريكايى 
در سـال 1930 كه اوج بحـران اقتصادى آمريكا بوده اسـت به شـهرت 
رسـيد. ايـن نمايشـنامه كـه متأثـر از وضعيـت زندگـى خانـواده خود 
ويليامز اسـت، روايت سـال هايى اسـت كـه تزلزل نهـاد خانـواده، فقر، 
تـرس، اضطـراب و پنـاه بـه رؤياهايـى كـه رخـت بربسـته اند در ميان 
مردم مشـهود بـوده اسـت. ايـن روزها ايـن نمايش مشـهور بـه همت 
سـعيد نمايى در قامت كارگردان و پريسـا معتمدى مهر، نينا گودرزى 
و سـعيد نمايى بـه عنـوان بازيگـر در تماشـاخانه بهـار واقـع در پارك 
ملت روى سـن مـى رود و پيشـنهاد مى كنيم تماشـاى آن را از دسـت 
ندهيـد. مى توانيد بليت ايـن نمايـش را به صـورت اينترنتى از سـايت 

مشهدگيشـه خريـدارى كنيد.

یک فیلم ترسناک باکلاس!

 (Get Out) «ارژنگ حاتمی | هرچند فيلــم «برو بيرون

فيلمى ترسناك محسوب مى شــود، جنس ترسش نه 
از آن مدل هايى اســت كه طرف اره را بردارد و يك آدم 
بيچاره را  ريز ريــز كند و نه جنس ترســناك بودنش 
آن طور اســت كه كارگردان براى كاهش هزينه  برق، 
چراغ ها را خاموش كند و يك جن پشت در اتاق مخفى 
شود و يكهو پخ بگويد و شــما 2 متر به هوا بپريد! «برو 
بيرون» فيلمى اســت كه كارگردان بــا درايتش باعث 
ترس بيننده مى شود، يك فيلم باكلاس كه بايد بادقت 
ديد. در ايــن فيلم هيچ ديالوگى اتفاقى نيســت، هيچ 
صحنه اضافه اى وجود ندارد و در انتها كارگردان بسيار 
هنرمندانه اين پازل ها را كنار هم مى چيند و شــما را 

شگفت زده مى كند.
«برو بيرون» پديده اكران بهار ســال 2017 سينماى 
جهان لقب گرفت و يكى از تحسين شده ترين فيلم هاى 
ترسناك تاريخ سينما شــناخته مى شود. داستان اين 
فيلم درباره  كريس واشنگتن (دنيل كالويا) و رز آرميتاژ 
(اليسون ويليامز) است، يك زوج كه آخر هفته سرى به 
خانه  والدين رز در بيرون از شهر مى زنند. در ابتدا كريس 
به اين علت كه خانواده  رز چيزى درباره  سياه پوســت 

بودن او نمى دانند حس خوبى درباره  اين سفر ندارد.
بهتر اســت ادامه فيلم را خودتان ببينيد، فيلمى كه هر 
ثانيه اش تعليق دارد و جذاب اســت، فيلمى كه بيش از 
آنكه در ژانر وحشت جاى بگيرد، معمايى و روان شناختى 
محسوب مى شود.«برو بيرون» علاوه بر تحسين منتقدان 
و تماشاگران، نامزد و برنده جوايز متعددى از جشنواره ها 
و مراسم مختلف سينمايى شده  اســت. در نوزدهمين 
دوره جوايز اسكار، فيلم در 4 رشته از جمله بهترين فيلم 

و بهترين كارگردانــى نامزد دريافت 
جايزه اسكار بود كه در نهايت موفق 
شــد تنها جايزه بهتريــن فيلم نامه 
غيراقتباسى را براى جوردن پيل به 

خود اختصاص دهد. 
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کاربرد نابجای واژه ها با ما چه می کند

کیمیا اســتاد| ما انســان ها موجودات ناطقى هستيم. اين 

بزرگ ترين تفاوت ما با ديگر جانداران اســت. زبان، ذات 
انديشه را مى سازد و تمام برداشت هاى ما از زندگى  مبتنى 
بر وجوهى از زبان است. گاهى واژه ها به معناى واقعى خود 
به  كار مى روند و گاهى از فرط تكــرار، حقيقت خود را از 
دست مى دهند و با اعتبارى غيرواقعى، از ذهن و زبان ما 

عبور مى كنند.
لودويگ ويتگنشتاين (1889–1951)  فيلسوفى بود كه 
دريچه تازه اى را در فلســفه زبان گشود. او معتقد بود كه 
مشكلات فلسفى از طريق زبان حل مى شوند نه با منطق و 
تجربه. «رساله منطقى-فلسفى» و «پژوهش هاى فلسفى» 
نام 2 اثر بسيار مهم اين فيلسوف اتريشى است. در حقيقت، 
اين 2 اثر به بيان 2 مكتب بزرگ فلســفى مى پردازند كه 
هركدام پس از مطرح  شــدن، به برخى از بن بســت هاى 

فلسفى از طريق فهم زبان پاسخ دادند.
پيتــر هكــر، فيلســوف بريتانيايــى، از جملــه 
ويتگنشتاين شناسان است كه حدود 30 سال از عمر خود را 
صرف تحقيق درباره اين فيلسوف اتريشى كرد و بر تحقيقات 
فلسفى ويتگنشتاين شرح مفصلى نوشت. او عصاره جلد 
ســوم تحقيقات خود را در كتابى با نام «ماهيت بشر، از 
ديدگاه ويتگنشتاين» منتشر كرده است. كتاب يادشده را 
سهراب علوى نيا براى فارسى زبانان در سال 1385 ترجمه 

كرد، و حالا در نشر هرمس به چاپ پنجم رسيده است.
هكر در اين كتاب نودودوصفحه اى كوشــيده است نگاه 
ويتگنشتاين در طى 2 دوره حياتش را -كه 2 نگاه متفاوت 
به فلسفه زبان داشت- بيان كند. اين فيلسوف نامدار اتريشى 
معتقد بود كه در بيشتر مسائل فلسفى، مشكل ما بيش از 
آنكه پيدا كردن جواب مسئله باشد، فهم معنى سؤال است. 
او مى گويد مسائل فلسفى نه با كشف مطالب تازه بلكه با ارائه 

ترتيب نوينى در حوزه زبان حل مى شوند.
هكر اين ديدگاه ويتگنشتاين را يادآورى مى كند كه مردم 
عميقا در سردرگمى ها و آشفتگى هاى فلسفى و -به  عبارت  
ديگر- گرامرى فرورفته اند. اگر بخواهيم آن ها را از اين وضع 
نجات دهيم، بايد شبكه ارتباطات بسيار پيچيده و متنوعِ 
گونه هاى مختلف زبان را برايشان آشكار سازيم و آن ها را از 
اين تله اى كه در آن افتاده اند بيرون بكشيم. به اصطلاح بايد 

به تمام زبان آن ها نظم و ترتيبى دوباره  بدهيم.
مطالعه اين كتاب به افرادى كه به ارتباط بين زبان و فلسفه 
علاقه مند هستند توصيه مى شــود و مسيرهاى ذهنى 
تازه اى در حوزه فهم و توهمات احوالات درونى مى گشايد. 
ويتگنشــتاين قواعد جديدى براى كاربــرد واژه ها وضع 
نمى كرد بلكه به توصيف قواعد موجــود مى پرداخت. او 

تذكر مى داد كه كاربرد واقعى بعضى از 
عبارات كاربردى نيست كه ظاهرا دارند. 
بنابراين نمى توان براى تأييد نظريات 

فلسفى به آن ها استناد كرد.
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روزنوشت های شهری

خط رو خط 

مسافر سنت در هزاره سوم (٣٨)

سلامم را نمی خواهند پاسخ گفت
 شنبه-  یکی از مسافران از کندی اینترنت می نالد و احتمال 
قطع دوباره! راننده حرفش را قطع می کند و می گوید: آقا، 
به نظر من که قطع بود بهتر بود. زنم این قدر خوب شده بود! 
زندگی مون مرتب، غذا آمــاده. چی بود قبلش؟ 
همه  ش سرش توی گوشی بود: لاغر شوید، زیبا 
شوید، آشپزی آسان، خیاطی در خانه، اخبار 

روز، توصیه های پزشکی!
 یکشنبه- سوار تاکسی که می شوم چهره ای 
آشنا را می بینم. حال و احوالی می کنیم و معلوم 
می شود سابقه آشنایی مختصری داریم. عضو 
هیئت علمی یکی از دانشگاه های معتبر است. 
موقع پیاده شدن، دکتر پول تاکسی ۲ نفر را 
حساب می کند و بعد به شوخی می گوید: توی 
روزنوشت ها ثبت می کنی؟ به خنده می گویم: 
به روی چشم، ولی اینکه برای شما خرج داشت. همین جوری 

هم حاضر بودم بنویسم!
 دوشنبه- بعد از چند روز یادآوری همسرم، جاروبرقی مان 
ــداری ام می دهد  را برای تعمیر می برم. آقای محمودی دل
که خوشبختانه قابل تعمیر است و توصیه می کند که از لوازم 
برقی تان بیشتر مراقبت کنید. وقتی از قیمت های جدید لوازم 
منزل می گوید یکهو به یاد یخچال می افتم و قدری ته دلم هول 
می کنم. خداخدا می کنم که با این اوضاع، یخچالمان خراب 
نشود! کاش توی این اوضاع اقتصادی دعایی برای حفظ 

یخچال و ماشین لباس شویی داشتیم!
 سه شنبه- توی شلوغی مسافران زیر پل، قبل از اینکه 
سوار شوم، راننده تاکسی خطی جلو می آید و می گوید: 
حاج آقا، موسیقی گذاشته م. اعتراض نکنی ها! اگر می خوای 
حرفی بزنی، همین حالا سوار نشو! می خندم و می گویم: ما با 
هم دعوایمان نمی شود. یک کمی تو کوتاه می آیی و یک کمی 

من!
  چهارشنبه- توی پیاده رو رهگذران با شتاب از کنارم 
عبور می کنند. به مردانی که نگاهشان با نگاهم تلاقی می کند 
سلام می کنم. گاه با چهره هایی سرد رد می شوند و سلام را 
پاسخ نمی دهند! توی شهری که -سلام کردن طلبمان- 
جواب سلام را نمی دهند و مثل مجسمه های بی روح و اشباح 
سرگردان می گذرند چه می کنم؟ چرا نمی شود از این شهر 

گریخت؟
  پنجشنبه- پیرمرد کُردی که به سختی با واکر راه می رود 
تکه ای مقوای کارتن را جابه جا می کند و روی نیمکت سیمانی 
می نشیند به نی زدن! کنارش می نشینم و بعد هم اسکناسی از 
جیبم درمی آورم. پول را می بوسد و می گوید تبرک است. بلیت 
مشهد را نشان می دهد و می گوید: دعایت می کنم. برمی خیزم 
و راه می افتم. از پشت سرم صــدای ســازش می آید، وسط 

ازدحام جمعیتی که سلامم را نمی خواهند پاسخ گفت!

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

 جدول ۲۸۳۱
خاک‌کوزه
شهر‌بی‌دفاع
خاندان

ودیعه

کتابی‌از
جلال
آل‌احمد

پایتخت
کره‌جنوبی
شاه‌مغولی

هشت‌پا
قورباغه

اهل‌مکه
اله

اسمی‌دخترانه

نوشته‌ها

ساعتی‌پر‌از
مصالح‌ساختمانی
حادثه

ساده
آش‌

صفحه‌مدار
الکترونیکی

بی‌حس
کیمیا

عنوانی‌برای
درجه‌دار‌ارتشی
به‌هم‌چسبیده

دلداده‌رامین
صوت‌شگفتی
شایستگی

تکثیرکننده
قارچ‌ها
آیین

وحدانیت
برف‌انگلیسی

شهیدشریک
مقاومت‌خرمشهر
اندیشه

حالا دریچه‌هوای
موتور‌خودرو
سروری

ودیعه
بیچارگی

حیله
الهه‌خورشید
یونان‌باستان

کتاب‌اشعار
حماسی‌هومر

سیلی
از‌فروع
دین‌اسلام

مکان
برج‌کج

نزد

داستان
غم‌انگیز
نمک‌طبی

زیاده‌روی
درمدح‌کسی

هشت‌پا
فلز‌سرچشمه

سرفوتبالی

آسیاب
بارکد

ساده
آش‌

خوشگل

فهمیدن

چهره
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طراح: محمدرضا علیزاده

سودوکو
شماره ۷۸  

قوانين سودوكوى پازلى 
درست مثل سودوكوى 
معمولى است؛ با اين تفاوت كه 
جدول سودوكوى معمولى از 
9 مربع كوچك ساخته مى شود 
ولى در سود وكوى پازلى اين 
مربع ها به اشكال نامنظمى 
تغيير شكل داده اند. شما 
بايد طورى اعداد يك تا 9 را 
در جدول قرار دهيد كه در هر 
ستون، رديف و هر ناحيه (كه با 
خطوط پررنگ مشخص شده 
است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

آسانسخت

از کنار موز  راحت رد نشویم

صالح موسویان، مجسمه ساز |     ماريزيو كاتلانتا هنرمندى 

ايتاليايى است. آثار او عموما با طنز و هجو همراه هستند. 
كاتلانتا بابت متريال هاى خاصى كه تاكنون در كارش به 
كار گرفته است شهرت دارد، از طلاى بيست وچهارعيار 
بگيريد كه با آن توالت فرنگى ساخت تا پوست حيواناتى 
مثل اسب و ...  و به تازگى هم يك موز و نوار چسب.مهم تر 
از متريال، نحوه برخورد اين هنرمند با اين مواد است. او 
يك توالت فرنگى با طلاى بيســت وچهارعيار ساخت و 
اسم آن را «آمريكا» گذاشت. هزل او تا آنجا پيش مى رود 
كه از ناظران تقاضا مى كند روى توالت بنشــينند و بار 
ديگر با پوست اســب و با روش تاكسيدرمى، اسب هايى 
را به صورتى طنزگونه  مى آويــزد. كاتلانتا با هر متريالى 
حتى متريالى خشك و خشن مثل پوست حيوانات، باز 
هم زبان طنز خود را دارد. براى هميــن، نبايد از اينكه 
هنرمند ديگرى اثر اخير او را كه موزى به ديوار چسبيده 

در نمايشگاه آرت بازل ميامى بود خورد تعجب كرد.


